
  

 (99 )شماره: « :یوح با قهیدق ک ی هر جمعه،» 
 

 شود.می  بودنا « طوفان  در  خاکسترِ  » مانندِ  « خدادشمنانِ  تلاشهایِ همة : »شداره

 

« دارد   یهیتما« اوست و »  خالق   ربوبیّتِ و  روحو  هستی« از »  نشان  « دارد که »  ییتهُو ، »انسان

 . « برای زندگی اوست مرکبیو »   دکنص میاو را مشخ  «  مخلوقیت و »  «  جنس» « و  چیستی» که 

« شود  کمال  عاشق « و »  عاقل»  « کند و  رشد تواند » « خود می یت  هُو » بر مبنایِ«  فقط » انسان

خودش را  « را بپیماید و   تعالی« و »  تکامل»   هایِپل ه« داشته باشد و  مقصدو  مقصودو  محبوبو » 

 .« سازد  نمایان »« را از خود  إرادة الهی و  صفات ،أسماء»  و« کند  نزدیک«،»  مطلق  کمال به » 

 ،کند « إنکار »  را«  خود مخلوقیّتِ و » « خداوند  ربوبیّتِ »، « انه خودخواه » و«  جاهلانه »  واگر ا پس

 ماند:« منزوی می  گمراهی بسیار دوریو در » شود « می آرمانبی و مقصدبی ،یت هُوبی  »قطعاً 

 ( 167نساء/) بعَيداً ضَلالاً ضَلُّوا  قَدْ  ...  كَفَرُوا الَّذينَ إِنَّ

دهد از دست می نیز « خود را  إنسانی  خصوصیات » ،« گمراهی» علاوه بر «  خدا  مُنکر  خودخواه » فردِ 

  ،« نگس »  مثلِو «  درّنده  و خطرناکبسیار «،»  حیوانی وحشی  » « و  غُدّة سرطانیثلِ یک » مو 

 شود:« میإغتشاشات  بیار آتش» ،«  اوزن   »  و مثلِ«  أفروزآتش» ،«  أبولهب»   و مثلِ « عاطفهبی» 

 (4مسد/) الْحطََبِ حَمَّالَةَ امْرَأَتهُُ وَ....  (1) تَبَّ وَ لَهَبٍ أَبي يَدا تبََّتْ

 :د هستن«  هیزم  جهنّم» «، ستیزة حقعاطفبی  متوهّم  تراریختة وحشی  درّندةخودخواه »  این افرادِ 

 (10عمران/ آل) النَّارِ وَقُودُ  هُمْ أُولئِكَ ... كَفَرُوا الَّذينَ إِنَّ

« خود را   طلبی، موذیگری، ظُلم، جنایت، خیانت و خباثت اندوزی، قدرت ثروت«،»   متوهّمن ستیزاحقّ» 

   هستند: « سرگردانو  تفرّق مو  مضطربهمواره »  «  فریبندهسراب »  اما در این پندارند « می حیات  آب » 

 (39... )نور/  شيَْئاً يَجدِْهُ لَمْ جاءَهُ إِذا حتََّى  ماءً الظَّمْآنُ يَحْسبَُهُ بِقيعَةٍ كَسَرابٍ أَعْمالُهُمْ  كَفَرُوا الَّذينَ وَ

« مثلِ نمرودها، فراعنه،  مردم خون   مکیدن توانند با » « می خودخواه  خودپرست زالوصفتان این » 

«   آنها  های  ظالمانةة تلاشهماما »  « شوند متورّمجهانخوار، »  ها و استعمارگرانِها، صهیونیستمعاویه

 شوند:« می نابود« و »  پراکنده «،»   روزی طوفانی در معرض  تندباد  ی ئهاخاکسترمانند » 

 (18)إبراهیم/  ... يَقدِْرُونَ مِمَّا كَسبَُواْلاَّ  بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتَْدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ كَفَرُواْمَّثَلُ الَّذِينَ  

 ماند که بادى تند در روزى طوفانى رهایشان به خاکسترى مىهمة رفتا  ،دندکر كار  را ان  دایشانخکه  آنها ل ا ث مِ)
 است.( این همان گمراهى دور و دراز  ،ندبراى نمىاند هیچ بهرهبر آن بوزد از آنچه به دست آورده

 

 یم. ونشو جهن می ستیز خودخواه و حقعاقل و مؤمن باشیم و غافل، جاهل، متوه م، مان کن یاریخدایا؛ 


